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 حضرت ابوالفضل)ع( را برای چه کاری 
واسطه کردید؟

بــه ارباب گفتم تا من امضا ندهم، شــما 
صاحب‌زمین نمی‌شوی. درسته؟ گفت 
بله! گفتم بــه همــان ابوالفضلی که در 
صحرای کربلا دو دســتش را قلم کردند 
و بــه او اعتقــاد دارم، آیا قــول می‌دهی 
طبق روال قبل باشیم و یکهو ما را بیرون 
نکنی؟ گفت: »به همان ابوالفضل بله« 
این را اربــاب گفت، اما بعــداً زیر قولش 
زد. البتــه حضــرت ابوالفضــل)ع( هم 

جوابش را داد!

  بالأخره امضا کردید؟
بلـه، رفتیـم داخـل. متصدی مـردی قلدر 
بـود. گفـت چـه‌کار داریـد؟ گفتـم مـن 
مـزدور ایـن آقـا هسـتم. صدایـش را بلنـد 
کـرد و گفـت دروغ می‌گویی. بـه من گفت 
شاهنشـاه می‌خواهـد بـه تـو خدمـت 
کند، بـه جهنم کـه خـودت نمی‌خواهی. 
انگشـت دسـتم را گرفـت و محکـم فشـار 
داد، گفتـم چـرا فشـار می‌دهـی؟ گفـت 
بـرای اینکـه عقـل نـداری! انگشـتم را زد 
زیـر اسـناد و غرولنـد کـرد. بـه سـر باغ‌تره 
)کشـتزار خربزه، هندوانه، خیـار، و مانندِ 
آن‌ها.( آمـدم و یکهو به مـن گفت که چک 
بانکی بـده. گفتم ارباب این قـرار ما نبود. 
او می‌خواسـت چـک بگیرد تـا در ضرر کار 
سـهم نداشـته باشـد و سـودش از همـان 
اول تضمیـن شـده باشـد. بـه او گفتـم 
 مگـر بـه ابوالفضـل)ع( قسـم نخـوردی؟ 
به‌هرحـال آن سـال راضـی شـد، امـا از 
سـال بعـدی دیگـر زیـر بـار نرفـت و چـک 
می‌خواسـت. من مریض شـدم. یک شب 
در حالـت مریضی خواب دیـدم در اطراف 
حـرم هسـتم و تـرس دارم کـه می‌خواهند 
مـن را بـرای آن چک‌هـا کـه نتوانسـتم 
پرداخـت کنـم، بـه زنـدان ‌ببرنـد. آقایـی 
نورانـی دیـدم و ماجـرا را گفتـم. او گفت به 
زنـدان نمـی‌روی و مـن می‌گفتـم مـن را 
می‌برند.سـه بـار گفـت زنـدان نمـی‌روی. 
بعـد بـه من گفـت اگـر می‌خواهـی بروی، 
از ایـن راه بـرو. رفتـم و دیـدم زنـی نقابـدار 
ز مـن پرسـید کجـا  ایسـتاده اسـت. ا
مـی‌روی؟ اوضـاع سـختم را گفتـم. او بـه 
مـن گفـت زنـدان نمـی‌روی. گفتم مـن را 
می‌برنـد. او گفـت: »نمـی‌روی. مگـر من 
را نمیشناسـی؟« گفتم نه! شما نقابداری 
و مـن نمی‌شناسـم. گفـت: »مـن فاطمـه 
مـادر حسـن و حسـینم. در همـان حـال 
گریـه بلنـدی کـردم و از خـواب پریـدم. 
زنـم هـم بیـدار شـد و گفـت چـرا در خواب 
گریه می‌کنـی؟ گفتم حضـرت زهرا)س( 
را خـواب دیـدم. آن سـال باغ‌تـره ضـرر 
کـرد. سـال بعـد کاشـتیم و از منفعتـش 
بدهـکاری سـال قبـل را هـم دادم. سـال 
چهارم بـا حضـرت ابوالفضـل)ع( درددل 
کـردم. گفتـم یـا ابوالفضـل)ع( مـن بـه تو 
اعتمـاد کـردم. کاری بکـن ایـن اوضـاع 
حل بشـود. مـن هر چـه درآمد داشـتم، به 
 اربـاب دادم. پس خودم و خانـواده از کجا 

خرج کنیم؟

  در ادامه چه اتفاقی افتاد؟
چهـار مـاه بعـد از عیـد بـود و زمانـی کـه 
انتظـار بارندگـی نمی‌رفـت، یکهـو ابـری 
سـیاه و بـزرگ آمـد و سـیل بـه جان روسـتا 
افتـاد! خسـارت جانـی نداشـتیم، امـا 
همۀ خانـه و مال و زمیـن زراعی و ابـزار کار 
را بـرد. به‌اصطالح شـدیم چغـک بی‌بال. 
یکهـو حـس کـردم شـدیم مثـل اهل‌بیـت 
امام‌حسـین)ع( در خرابـۀ شـام. اوضـاع 
بـدی داشـتیم و در چـادر بـا یک عـدد نان 
در روز سـر می‌کردیـم. از شـدت غصـه، 
بـاز مریـض شـدم. زنـم بـه مـن گفـت: »از 
جایـت حرکـت کـن. خـدا از همـه امتحان 
می‌گیـرد. نبایـد خـودت را ببـازی. تنمان 
سـالم اسـت و دوبـاره زحمـت می‌کشـیم 
و زندگـی می‌کنیـم«. رفتـم حـرم و خیلـی 
صحبـت کـردم. گفتم یـا جـان مـا را بگیر، 
یـا گـره کارمـان را بـاز کـن؛ وگرنه دیگـر به 
حرمـت نمی‌آیـم )شـرمندگی را در چهـرۀ 
پیرمـرد می‌بینـم(.  خـدا مـن را ببخشـد. 
از حـرم بیـرون آمدم. نرسـیده بـه چهارراه 
نـادری، مشـکلم حـل شـد. آشـنایی را 
دیـدم و دعـوت کرد که بـروم و بـرای اربابی 
کـه خوش‌اخالق و باانصـاف اسـت، کار 
کنم. در جای جدید مشـغول‌به‌کار شـدم. 
اوایل کار در مسـیر چند بار پـول انداختند 
تـا ببیننـد فـردی امین هسـتم یا نـه، و من 
پـول را بـه آن‌هـا برمی‌گردانـدم. این رسـم 
امتحان‌کـردن در قدیـم بـود. چندسـالی 
بـرای آن‌هـا کار کـردم تـا اربـاب قدیمی به 

سـراغم آمـد. 

  همان اربابی که زیر قولش زده بود و به 
زور از شما چک گرفت؟

بلـه! همان آمـد و گفـت می‌خواهـم دِینم 
را ادا کنـم. بـه تـو بـد کـردم. بـه او گفتـم 
تـو در حـق مـن نامـردی کـردی. دیـدی 
زور ابوالفضـل)ع( را؟ هـم چاه‌موتـورت 
و هـم زمیـن زراعـی و همه‌چیـزت رفـت. 
ایـن ثمـرۀ عهدشکسـتن توسـت. مـن 
بـا زور بازویـم رفتـم و جـای دیگـری 
 کار کـردم، امـا مـال تـو از بیـن رفـت. 

به خودت بیا. 

  این ماجرا در چه سالی بود؟ 
نزدیـک بـه پیـروزی انقالب. همان‌روزها 
به مشـهد می‌آمـدم و در تظاهرات شـرکت 
می‌کـردم. آقایـان صمـدی و قربانـی از 
نماینـدگان امـام در تظاهـرات شـرکت 
داشـتند و مـن هـم بـا آن‌هـا همراه بـودم. 
یادم می‌آید سـر چهـارراه زرینه تیراندازی 
کردنـد و آقـای صمـدی و چنـد نفـر دیگـر 
دقیقـاً در صـف جلـوی مـا شـهید شـدند. 
مـن به‌واسـطۀ سـنم نتوانسـتم بـه جبهـه 
بـروم، امـا پشـت جبهـه را ول نکـردم. 
عضـو بسـیج محلـه بـودم و هر کمکـی که 
می‌خواسـتند، دریـغ نمی‌کـردم. حتـی 
در گشت شـبانه شرکت داشـتم و از خودم 
و اهالـی محـل، بـرای جبهه‌هـا کمـک 
جمـع‌آوری می‌کـردم و می‌فرسـتادم. از 
خانـوادۀ ما چند شـهید تقدیم بـه انقلاب 

شـدند.

  الان به چه شغلی مشغولید؟
30 سال است که در پنجتن ساکنم و حدوداً 
15 سال است که کام مردم را شیرین می‌کنم 

و شیرینی‌فروشم. 

  اوضاع منطقۀ پنجتن نسبت به 30 سال 
قبل چه فرقی کرده است؟

اوضاع عمومی بهتر شده است. حتی می‌توان 
گفت ازلحاظ رفاه با همۀ مشکلاتی که وجود 
دارد، بازهم نســبت به آن ســال‌ها پیشرفت 
اتفاق افتاده است. منطقۀ پنجتن قبلا خاکی 
بود و حالا با همکاری متقابل مردم و شهرداری 
آسفالت شده است.  مردم این منطقه ازلحاظ 
ایمانــی، افرادی دیندار و دوســتدار انقلاب 
هســتند و در انتخاب‌های مختلــف نظام با 
درصد بالایی مشــارکت می‌کنند. سال‌های 
بعد از جنگ هم همۀ ستادهای مردمی برای 
انتخاب‌هــای ریاســت‌جمهوری و مجلس را 
من به دست می‌گرفتم. یک نماینده دو دوره 
انتخاب شــد و برایش تبلیغ کردیم، اما حتی 
پول ماشــین‌هایی که برایش پــای کار آورده 
بودیم، نداد. دورۀ ســوم بــه او گفتم انتخاب 
نمی‌شــوی، چراکه بذر را در جایی می‌کاری 
که ثمر ندارد. ما برایت تبلیغ می‌کنیم اما پول 
را در جای دیگــری خرج می‌کنــی، و اتفاقاً 

رأی هم نیاورد!

  شنیده‌ام هر روز صبح به حرم می‌روید. از 
حس زیارت‌رفتن در صبح زود بگویید. 

تا زمانی که توفیقش باشــد بله، می‌روم. 20 
سال است که هر روز صبح به حرم می‌روم. امام 
زمان)عج( فقط خبر دارد که حال‌وهوای ما در 
آن صبح‌های زود در زمان زیارت چگونه است.

  به‌عنوان یک بزرگ‌تر چه نقشی در محل 
ایفا می‌کنید؟

در مراســمات مذهبــی نــذری می‌دهــم و 
دیگ غــذا راه می‌انــدازم. جان مــن در گروِ 
امام‌حســین)ع( اســت. بــرای جوان‌ها هم 
هر کاری بتوانم، انجــام می‌دهم. اگر دعوا و 
مرافعه‌ای هم داشته باشــند، سعی می‌کنم 
مسئله را حل کنم. گاهی افرادی دوسه سال 
با هــم قهرند، تا پادرمیانــی می‌کنم به لطف 

پروردگار بینشان صلح می‌افتد. شاید تعداد 
دفعاتی که بین مردم صلح به وجود آوردم، از 
دفعاتی که رئیــس دادگاه محل باعث صلح 
شده، بیشــتر باشد. شــوخی هم نمی‌کنم! 
خدا به زبانم عنایت کرده است. همین چند 
وقت قبــل آقایی آمد و گفت دختــرم ازدواج 
کرده، اما شــوهرش بعد از چهار سال او را به 
خانه‌اش نمی‌برد. خانواده‌اش را خواســتم. 
با زبانــی که آن‌ها شــرمنده شــوند، گفتگو 
کردم. داماد و خانواده‌اش سرشــان را به زیر 
انداختند و گفتند هرچه شما بگویید. گفتم 
یک ماه مهلــت دارید تا خانه‌ای آماده کنید و 
عروســتان را ببرید. با خانوادۀ عروس تماس 
گرفتــم و گفتم جهاز را آماده کنید که یک ماه 
فرصــت دارید. پدر عروس پیغام داد دســتم 
تنگ است. برایش وامی تهیه کردیم و بالأخره 

کارشان درست شد.

  خودتان خیلی شیرینی می‌خورید؟
نه! شیرینی برایم خوب نیست و پرهیز دارم. 
آدم باید آن‌قدری شــیرینی بخورد که مریض 
نشــود و انــدازه‌اش برای هر ســنی متفاوت 

است. 

 شیرینی‌فروش خوب چه کسی است 
و بیشترین شیرینی که می‌فروشید، کدام 

است؟
شــیرینی‌فروش خوب باید از خدا بترســد. 
جنس خوب به مردم بدهــد و خوش‌رفتاری 
کنــد. همه رقــم فــروش داریم. بیشــترین 
نوعی که می‌فروشــیم، شــیرینی زبان است 
و شــیرینی خامــه‌ای کــه اصطلاحــاً به آن 
نارنجک ‌می‌گویند. بعضــی اهالی محل که 
افغانســتانی هســتند هم به شــیرینی‌های 
به‌اصطلاح خشــک و ریــز )مثــا نخودی و 

برنجی( علاقه‌مند هستند. 

  شیرینی دانمارکی هم دارید؟
بلــه، اما از زمانی که به اســام توهین کردند 
و گفته شــد که نام شیرینی را عوض کنیم، ما 
هم نام گل‌محمدی را برای این شــیرینی در 
محلۀ پنجتن تبلیغ کردیم و امروزه همه به آن 

می‌گویند شیرینی گل‌محمدی.


